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  چكيده

علمـاي اخـلاق بـا    . توكل از مفاهيم اخلاقي و عرفاني فرهنگ اسـلامي اسـت  
تحقـق عينـي ايـن مفهـوم در زنـدگي فـردي و        را بـه  مسـلمانان  ،تأسي به قرآن

به عنوان يكـي از مقامـات عرفـاني     ،اند و عارفان از آن توصيه كرده خوداجتماعي 
منابع . اند ضرورت پشت سرگذاشتن آن را بر هر سالكي ضروري دانسته، ياد كرده

  . مشحون از ضرورت رويكرد به توكل است ما،اخلاقي و عرفاني 
هم در معناي اخلاقي و هـم در معنـاي عرفـاني بـه كـار       البلاغه توكل در نهج

 ،كـرده  تأكيدالبلاغه از جهات مختلف بر اهميت توكل  در نهج) ع(علي .رفته است
ايمان، عامل متانت اخلاقي، راهي براي دستيابي به فقر عرفاني و عامل  ةآن را پاي

بلكـه   ،توكل در اين كتاب هرگز جانشين كوشش آدمي نشـده . تفكر دانسته است
  .در جايي كاربرد دارد كه دست آدمي از اقدام كوتاه است
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  مقدمه

كم اين تصور براي بشر به وجود  كم ،از زماني كه علم جديد در جهان رو به رشد نهاد

در نتيجه به . ياز استبي ن)  امور معنوي و متافيزيك(آمد كه از برقراري ارتباط با آسمان 

 ،دنبـال چنـين تصـوري   ه ب .)1(تعبير قرآن عليه خدا، امور معنوي و فراطبيعي طغيان كرد

عرصه را براي فعاليت خود باز و و ليبراليسم  از جمله اگزيستانسياليسمهاي بشري  مكتب

  . گسترده يافتند و باليدند

اخلاقي و ليبراليسم با نفـي  اگزيستانسياليسم با محروم ساختن انسان از مفاهيم كلي 

هـاي زيـادي    دنبال آن بحران هرواني انسان را چند برابر كرد و ب -مشكلات روحي ،تقدس

سـلامتي روحـي و    كـه  پديـدار شـد  ... از قبيل بحران معرفتي، خودبيگـانگي، تنهـايي و   

  .جسمي انسان را به خطر انداخت

 توانـد  مي ؛به خدا توكل كند به نظر نگارنده اگر انسان عصر جديدراه نجات كجاست؟ 

  .ستد و بر آنها غالب آيديهاي ياد شده با در برابر بحران

گـويي بـه ايـن سـؤال اسـت كـه توكـل از نظـر          نويسنده در اين مقاله درصدد پاسـخ 

چـه  در وكـل كـرد و   تتوان  هايي مي ؟ در چه حوزهخيرالبلاغه با اراده منافات دارد يا  نهج

در رفـع يـا   دينـي   -اهميت اين فضـيلت اخلاقـي   همچنين؟ هايي توكل معنا ندارد حوزه

  .يمكن مي را بررسيهاي انسان معاصر  كاهش آلام، مشكلات و بحران

زيـرا توكـل بـدون     ،بـازد  ها در سايه توكل رنگ مي معنايي نيز همانند ساير بحران بي

توكـل رو  پس انسان جوياي معنا از طريق نياز به معنا به . شود اد به خدا حاصل نميقاعت

جـوي   و نهايت به جست در )نياز به پيدا كردن پشتوانه قوي و ماندگار(آورد و اين نياز  مي

وقتي خدا پيدا شد و به بزرگي در دل نشست به حيات شـخص  . رهنمون خواهد شدخدا 

. معنا خواهد داد و اين معنا داري دست كم تا زمان اعتقاد به خدا وجـود خواهـد داشـت   

مي به او پي برد و اعتقاد پيدا كنـد  ئحضور خدا، به طور دا ةيق تجرببسا كه شخص از طر

پس توكل در عصر جديد كـارايي زيـادي   . و در تمام زندگي با او باشد و به او عشق ورزد

  .تواند داشته باشد مي



   63 / البلاغه و نقد نظرات توكل در نهج      

بـر توكـل و    البلاغـه  نهـج ويژه قرآن كـريم و پـس از آن   ه فراوان متون ديني ب تأكيد

هاي زيادي از متوكلان در منابع مزبور نشانگر آن است كـه   نمونه يمعرفاعتماد به خدا و 

  .  توكل در رسيدن آدمي به كمال و در دستيابي به آمال و اهدافش چقدر مؤثر است

نبايد از يك نكته غفلت كرد و آن اين كه اين مفاهيم و به طور  ،به رغم اهميت توكل

برداشت بوده و هستند و در طـول  عموم مفاهيم ديني هميشه در معرض آفت سوء  ،كلي

تفسـيرهاي   ،در طول تاريخ اسلام و عرفان اسـلامي . ايم تاريخ اديان شاهد اين حادثه بوده

اي بوده كـه آنهـا را    گاه برخي از تفسيرها به گونه. شده است ارائهمتفاوتي از اين مفاهيم 

ري خاصـي راجـع بـه    ضرورت دارد بازنگ ،از اين نظر. اند شان خارج ساخته از معناي اصلي

اين مفاهيم صورت گيرد تا معناي اصلي و حقيقي آنها از معنـاي تحميلـي بازشناسـانده    

توان نسبت به نقـد و بررسـي آنهـا اهتمـام      نمي ،نشواضح است كه بدون معيار رو. شود

البلاغـه در ايـن    شك دو معيار عقل و متون معتبر و مقدس نظير قـرآن و نهـج   بي. ورزيد

با منـابع  را اين حوزه  دروقتي آثار عرفاني نوشته شده . ورد توجه قرار گيرندزمينه بايد م

ها زياد است و بايد نسـبت بـه كـم     شويم كه فاصله متوجه مي ،كنيم  ياد شده مقايسه مي

ها  ترديدي نيست كه بنا به ادعاي اهل عرفان و تصوف، گفته. كردن اين فاصله اقدام كرد

 تأييـد هـا ايـن نكتـه را     امـا مقايسـه   ،م با قرآن جور در آيدهاي آنان بايد دست ك و كرده

  .شود بلكه بعضاً نقض غرض هم حاصل مي ،كند نمي

و بـه  كنـيم  البلاغه بررسي  در صدد بر آمديم تا مفهوم توكل را در نهج همين جهت به

از ايـن  . نقـد و بررسـي كنـيم   نيـز  را  يهصـوف  در ميانتناسب آن تعريف رايج اين مفهوم 

بـا   ،ارنده با هدف بازآفريني و خوانش دوباره و شناخت جايگاه و اهميـت توكـل  جهت نگ

  .البلاغه پرداخته است به بررسي توكل در نهج روش معناشناختياز گيري  بهره

  

  اهميت توكل 

تحصيل  برايسالك بايد تمام تلاش خود را  وترين مقامات عرفاني است  توكل از مهم

هـاي خداونـد دسـت     كه به مقام توكل و اعتمـاد بـر وعـده   سالكي . كار گيرده اين مقام ب

تـوان   بـه تعبيـر ديگـر مـي     ،دارد پيش رو زيادي مسافت، به يقين تا تحصيل كمال ،نيابد

 تـرين مقامـات او   هاي پيشين سـالك بـا نهـايي    ن تلاشايمواسطه  ةحلق ،گفت كه توكل
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را عينيـت  ) مقصـود (ا و خـد )  سـالك (توكل رابطه بنـده   ،به تعبير ديگر.  يعني رضا است

  . بخشد مي

داند كه طعنه بر توكل را طعنه بر ايمان  مي حدتا بدان رااهميت توكل  ابوطالب مكي

از نظـر   ).5: .ق1381، مكـي ( كنـد  و دوستي توكل را دوستي ايمان تلقي مـي  شمارد مي

مومن بايد بر روزي رسان بودن خدا بيش از تلاش خود ايمـان داشـته باشـد تـا بـه       ،وي

  . رحله توكل دست يابدم

خداونـد   ،اهميت توكل تا بدان حد است كه اگر كسـي بـه تحصـيل آن توفيـق يابـد     

  ).107: 1384البلاغه،  نهج( كند هاي آسماني خويش را نصيبش مي مائده

اي را  هـيچ پناهنـده   چرا كـه او  ،جز خدا موجودي سزاوار توكل نيست) ع(از نظر علي

رم من ان تضيع من ربيته او تبعد مـن ادنيتـه او تسـلم    هيهات هيهات انت اك« :راند نمي

در اين دعا بر اين نكته بـه   ) ع(علي ).115: 1370مفاتيح الجنان، ( » الي البلاء من كفيته

 ايگذارد و هر كس خدا را بـر  پناهش نمي بي ،كرده كه هر كه به او پناه آورد تأكيدنيكي 

اهـل توكـل همـان    . كند به بلا تسليم نمي او را ،پناه دادن و دستگيري كردن كافي بداند

دانند كه  ، زيرا نيك ميندو از اهميت توكل آگاه هاي اويند پناهندگان خدا و تسليم شده

در نتيجه براي رهـايي از خطـرات    ؛همه آدميان بايد روزي با مرگ و تنهايي مواجه شوند

   .شوند مرگ و تنهايي به خداوند پناهنده مي

  :توان موارد ذيل را از دلايل اهميت توكل دانست لاغه ميالب با مروري به نهج

 امـر  قرآن كريم بر ايـن  ،البلاغه نهجپيش از  .است توكل معيار ارزيابي و پايه ايمان) 1

 مومنـان « :)160 :آل عمران(  »و علي االله فليتوكل المومنون«: فرموده استكرده و  تأكيد

نشان از همبسـتگي ايـن    ،ان ايمان و توكلمعلوم است كه اقتر. »بايد بر خدا توكل كنند

بايـد اهـل توكـل باشـد والا      ،كنـد  دو دارد ؛ به اين معني كه اگر كسي ادعاي ايمان مـي 

  .  است توكل ،معيار و ملاك ايمان ،از ديدگاه قرآن  پس.  ايمانش كامل و پذيرفته نيست

بـه نقـل از پيـامبر    ) ع(اميـر مومنـان  .  اشاره شـده اسـت   امرنيز به اين  البلاغه نهجدر 

دسـت خداسـت    دركه به آنچه  صادق نباشد تا آناي  ايمان بنده«: فرمايد مي )ص(اسلام

 ).529: 1384البلاغه،  نهج( » خود اوست اعتماد بيشتري داشته باشد تا به آنچه در دست

ايمـان   ةسـراپرد  پـس . هـاي اساسـي ايمـان اسـت     توكل يكي از پايـه  ،البلاغه از نظر نهج
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التوكـل  :  ةالايمان له اركـان اربع ـ «. هاي آن محكم شود مگر اينكه پايه ،يابد نمياستحكام 

ــي االله و ا  ــر الـ ــويض الامـ ــي االله و تفـ ــر االله لعلـ ــليم لامـ ــاء االله و التسـ ــا بقضـ  »رضـ

توكل بر خـدا، واگـذاري امـر بـه او و     : ايمان چهار ركن دارد«: )157./: ق1403مجلسي،(

  .»به خداخشنودي به قضاي الهي و تسليم امر 

رهـرو   .اسـت  توكل پل دستيابي به فقر ذاتي و بي نيازي مطلـق از ماسـواي خـدا   ) 2

و خود را بـه   غني ذاتي نداند را بي نياز و خدا انطريقت الهي تا زماني كه خود را از ديگر

براي رسـيدن  سالك .  به مرحله كمال در عرفان دست نيافته است ،دامن او پناهنده نكند

زيرا خداوند هميشه در دسترس بندگان . پله توكل عبور كند ناچار بايد ازبه اين مرحله ب

 ،، واحضــرهم بالكفايــة للمتــوكلين عليــك ائـك يالآنســين لاول ساللهــم انــك آنــ« .اسـت 

البلاغـه،   نهج( »رهم و تعلم مبلغ بصائرهمئطلع عليهم في ضمات، و  تشاهدهم في سرائرهم

ترين همدمي، و براي كارسازي آنان كه  ت نزديكبار الها، تو براي دوستان«: )349: 1384

بينـي، و در عمـق    رازهاشان مي ةآنان را در پرد. بر تو توكل دارند از همه كس حاضرتري

  .»داني بينش آنان را مي ةدرونشان بر آنان آگاهي، و انداز

توانـد در اخـلاق و    انسان متوكل به سـهولت مـي   .است توكل عامل متانت اخلاقي) 3

رساند كه توكل را بـر رفتـار خـود    برا به جايي  رود وقار و متانت برقرار سازد و كارفتار خ

 »و ان بغي عليه صبر حتي يكون االله هـو الـذي ينـتقم لـه    «: فرمود )ع(علي. حاكم سازد

ورزد تـا خداونـد انتقـامش را     چنانچه ستمي بـه او شـود شـكيبايي مـي    « :)306همان، (

  . »بگيرد

كـه پيشـتر اشـاره     اسـت  از نعمات الهي و امدادهاي غيبي مندي توكل عامل بهره) 4

   .شد

اهـل تامـل و صـبوري     ،اهل توكل. است توكل مانع ساده انديشي و خرافه پرستي) 5

كنند تا بتواننـد   اي تامل مي دانند و در هر حادثه چون خدا را بهترين داور مي ،نيز هستند

اگـر  . دهـد  و غور در امور را به ايشان مياين تامل امكان تفكر . داوري او را به دست آورند

با تكيـه  . دهد حركت اجرام آسماني را به امور خرافي نسبت نمي ،كسي به خدا توكل كند

  .)105: همان البلاغه، نهج(كند  با تنجيم مخالفت مي) ع(بر همين اصل است كه علي
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   ات بزرگان اخلاق و عرفانينظربررسي و  تعريف توكل

اعتمـاد بـه خـدا و    ي ناي اعتماد كردن است و در اصطلاح عرفـان توكل در لغت به مع

اند توكل واگـذار كـردن    و نيز گفته). 62: ق1375جرجاني، ( . مايوس شدن از مردم است

امور خود به تدبير وكيل داراي اختيار مطلق و اعتماد بر كفايت كفيل علي الاطلاق ارزاق 

زيـرا   ،يدواري انسـان بـر خداونـد اسـت    مسلماً توكل پس از ام). 83: 1380آملي، (است 

يكـي از  . ده باشـد كـر شود كه پيشتر كـرم او را تجربـه    اعتماد سالك به كسي محقق مي

خداوند نيز در قرآن كريم عموم مومنـان را بـه    .اميدبخشي است ،ترين مصاديق كرم مهم

ن دانسـته  توكل توصيه و آنها را بدين امر مكلف نموده است و ايمان به خدا را با آن قـري 

توكل نيـز همچـون سـاير مقامـات     ). 12 ،ابراهيم(»  و علي االله فليتوكل المومنون«.  است

و انتظـار آنـان   خواص ولي در نحوه نگرش  ،عرفاني در ميان خواص و عوام مشترك است

در  ،جنبه اخلاقي داردتنها توكل  ،در ميان عوام.  است با نگرش عوام تفاوتاز اين مفهوم 

نگرند و حركـت خـود    مي آن نيز عرفاني ةجنب هاخلاقي ب ةعلاوه بر جنب صحالي كه خوا

  . كنند را بر آن مبتني مي

بـر وكالـت   دل و آرام داشتن  ادخسپردن همه امور به  را نظران توكل برخي از صاحب

) 173 :آل عمـران (»  نعـم الوكيـل  «، خداي سبحان  چه )75: 1383انصاري،(  اند هنستدااو

،  ن وكيل بهترين اعتماد ؛ كه همان آرامش و اطمينـان از وكالـت اوسـت   است و بر بهتري

  .  لازم است

و سـهل بـن    ).52: 1981ابن سـراج،  . (داند ذوالنون مصري توكل را ترك تدبير مي  

   ).297: 2، ج1380 غني،(كرده است  تأكيدنيز بر اين عقيده عبداالله تستري 

جـا و يرزقـه   خرمن يتق االله يجعل له م و«: و خداي سبحان باز در قرآن عظيم فرمود

من حيث لا يحتسب و من يتوكل علي االله فهو حسبه ان االله بـالغ امـره قـد جعـل لكـل      

دهـد   مفري قرار مـي  ،خداوند براي كسي كه تقوي پيشه كند«: )3-2 :طلاق(» ء قدراً شي

د خـدا او  دهد و هر كس بر خداوند توكل كن ـ برد به او روزي مي و از جايي كه گمان نمي

كند به راستي خداوند به مقصـود خـود خواهـد رسـيد و بـراي هـر چيـزي         را كفايت مي

   .»اي نهاده است اندازه
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 ايـن امـور   زيـرا كند جويي  و تدبير و چاره سئوال شخص متوكل نبايد عرفااز ديدگاه 

تقوي و دانش نيـز   چون اي نيامع برتكيه  ،تحتي در طريقبلكه ،  توكل است تحققمانع 

  . ايز نيستج

  توكل بايدش دارد راهرو گر صد هنر    تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافري است

  )271حافظ، غزل(  

مطلق دارد و به خدا اعتماد  ،مولوي نيز معتقد است كه آدمي تا زماني كه طفل است

 ـبرد در بهشت به سر مـي  وار به خدا اعتماد داشتند آدم و حوا نيز تا زماني كه كودك و  دن

 شـدند، به زمين تبعيـد   ،از بهشت رانده را از دست دادند وخدا به  اعتمادكه از آن لحظه 

  . شدند دچار اين همه غم و اندوه

اين در حالي است كه موجودات بسيار زيادي با اعتماد به قدرت و رزق خدا با خيـال  

  .خورند كنند و غصه چيزي را هم  نمي راحت زندگي مي

  ن جــــانور انــــدرين عــــالم هــــزارا  

  

ــر  مــي   زيــد خــوش عــيش بــي زيــر و زب

  
  )2291: 1، ج1363مولوي، (  

  

  البلاغه توكل در نهج مفهوم

 ،از توكل همچون بسياري از مفاهيم اخلاقي و عرفاني نـام بـرده شـده    البلاغه نهجدر 

البلاغـه بـه    با وجود اين از فحواي عبارات نهـج  . ولي تعريف روشني از آن ارائه نشده است

 »اليـه  بـة و اتوكـل علـي االله توكـل الانـا    «: آيد كه توكل بازگشت بـه خداسـت   مي دست

 .»كنم، تـوكلي كـه بازگشـت بـه سـوي او باشـد       به خدا توكل مي« :)161البلاغه، خ نهج(

كـرده   تأكيدرا به توكل به خدا فرمان داده و  )ع(امام حسنالبلاغه  در نهج) ع(اميرمومنان

در تمام كارهـا  «  :ابد به دژ استواري دست يافته استاست كه اگر كسي به توكل دست ي

»  اي خود را به خدايت بسپار زيرا در اين صورت بـه پناهگـاهي اسـتوار و امـن روي آورده    

  ). 910 :البلاغه، ترجمه فيض الاسلام نهج(
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اي است كه هرگز منافي كوشـش آدميـان نيسـت     البلاغه به توكل به گونه نگرش نهج

دعـوت  بـه كـار و كوشـش     رابر اعتماد به خداست و از سوي ديگر  يدتأكبلكه از يك سو 

 البلاغـه  نهـج هـاي اصـلي توكـل در     از ويژگي ،و تلاش اعتماد به خدا قپس تلفي. كند مي

اي  كـه توكـل حـوزه    به اين معني است ،موجود بين دو مفهوم تلاش و توكل تلازم.  است

بلكه تنها . آورد بار نميه آدميان بگونه مزاحمتي براي تلاش و كوشش  هيچ وخاص دارد 

شود كـه اسـباب آنهـا در اختيـار بشـر نيسـت و تنهـا در         هايي را شامل مي موارد و حوزه

) ع(علـي   .آيـد  اختيار حق تعالي است و از انسان جز توكل و اعتماد هيچ كاري بـر نمـي  

ش از مـن پـي  « . ورزد مـي  تأكيدبدون نفي اهميت توكل بر نقش انسان در اعمال خويش 

هاي سرش بـه   آورم كه استخوان هاي پر آوازه بر او مي دادن فرصت به دشمن چنان ضربه

 ـ   .)79-78: 1385البلاغه،  نهج( »سو بپراكند و بازوانش قلم شود  هدر ادامه ايـن سـخن ب

پـس از آن همـه چيـز در گـرو     «عبـارت   .نقش و جايگاه و زمان توكل اشاره كرده اسـت 

دهنـده آن اسـت كـه انسـان متوكـل از ديـدگاه        نشـان ) انهم(» مشيت الهي خواهد بود

دهـد ولـي پيـروزي را در     كسي است كه تا سر حد امكان به تلاش ادامـه مـي   البلاغه نهج

. كنـد  توكل مـي  ،بيند و در جايي كه اسباب در اختيار حضرت باري است مشيت الهي مي

املاً از هـم تميـز   روشن است كه در اين عبارت حيطه تلاش آدمي و توكل او بر خـدا ك ـ 

  .داده شده است

پناه برد از پناه بردن  ،هر كس به پناهگاه توكل خدا البلاغه نهجبه هر حال در ديدگاه 

 »مـن توكـل عليـه كفـاه    «: فرمود) ع(شود كه علي هاي غير خدايي بي نياز مي به پناهگاه

 و هـر آن  .»اسـت هر كه به خدا توكل كند خدا او را بس «: )225: 1ج تا، بيالبلاغه،  نهج(

 ـ   ةاي مطمـئن و وسـيل   عنـوان وسـيله  ه كس كه به خدا توكل نمايد خدا دين اسـلام را ب

استراحت براي او قرار داده است تا در سايه آن از رسيدن بـه نجـات مطمـئن بـوده و از     

 بـه  )313: 2همان، ج( » لمن فوض حةلمن توكل و را ثقةً...  فجعله«. هاي دنيوي برهد رنج

پوشـد و تمـام    كند چشم از اغيار مـي  ست كه چون سالك به خدا توكل ميمين دليل اه

كـنم   و من بر او توكـل مـي  «: فرمود) ع(اميرمومنان. دارد اميد خود را به خدا معطوف مي

سـوي بهشـت جـاودانش     توكلي كه مرا به سوي او بازگرداند، و از او راهي را جويم كه به

و مـا  «: در جـاي ديگـر فرمـود   ) 230 :مـان ه(» اش بينجامد بكشاند و به محل خشنودي
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و توفيق من جز به دست خـدا نيسـت، بـر او    «: »توفيقي الا باالله عليه توكلت و اليه انيب

  ). 388 :همان(» گردم توكل كردم و به سوي او باز مي

. توكـل و يقـين ارتبـاط وثيقـي وجـود دارد      علاوه بر نكات فوق بايد گفـت كـه بـين   

تـوان بـر حسـن يقـين      حسـن توكـل مـي   از «: فرمايـد  مي بطهدر توصيف اين را) ع(علي

؛ يعني اگـر كسـي توكـل نيكـويي داشـته      )224: 3ج ،1360 غرر و درر،( »استدلال كرد

توكل «: فرمود در جاي ديگرو .  شود كه به دلايل خوبي دست يافته است معلوم مي ،باشد

  ).184: 1همان، ج(» گيرد از قوت يقين سرچشمه مي

شود كه مسئوليت آنها بـه عهـده انسـان گذاشـته      هايي مي مل فعاليتحوزه توكل شا

در . رسـد  روزي اسـت كـه از طـرف خـدا بـه انسـان مـي        ،از جمله اين موارد. نشده است

كنـد   روزي كه آدمـي آن را طلـب مـي   )1: البلاغه روزي به دو قسم تقسيم شده است نهج

مطمئناً روزي نـوع  ). 543و  404: 1385البلاغه،  نهج(كند  روزي كه انسان را طلب مي)2

زيرا كسب چنين روزي به كوشش انسان بستگي دارد  ،اول متعلق و مصداق توكل نيست

اما روزي نوع دوم چون در اختيار انسان نيست لذا آدمي براي برخوردار شدن از آن بايـد  

بلاغـه  ال در جايي از نهـج ) ع(با عنايت به اين نكته است كه امام علي. به خدا متوكل شود

اكثر مماسمي له في الذكر الحكـيم و  ... و اعلموا علماً يقيناً ان االله لم يجعل للعبد«: فرمود

: »حيلته، و بين ان يبلغ ماسمي له في الـذكر الحكـيم   قلةلم يحل بين العبد في ضعفه و 

بيشـتر از آنچـه در كتـاب تقـدير      ...به يقين بدانيد كه خداوند براي بنده«) 524 :همان(

و  -هر چنـد نـاتوان و كـم چـاره باشـد     -ي او مقرر شده، قرار نداده است، و ميان بنده برا

  .»آنچه براي او در كتاب تقدير معين شده مانعي پديد نياورد

  

   البلاغه نهجمباني توكل در 

اعتماد و توكـل بـر خـدا از شـرايط اصـلي       ،البلاغه از جمله نهجدر متون ديني اسلام 

اهل دين دلايل و نزد بي شك اهميت دادن به اين خصيصه .  تدينداران شمرده شده اس

  . مبناهايي دارد

اما پيش از بيان مباني توكل بايـد   ،توان مباني خاصي را در نظر گرفت براي توكل مي

آيـد؟ بـه    هايي به وجـود مـي   اين سئوال را طرح كنيم كه اساساً توكل روي چه خاستگاه
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معرفتي مفهوم توكل را طرح كرد؟ براي پاسخ به ايـن   توان در هر نظام تعبير ديگر آيا مي

  :دهيم سئوالات چند مبنا را مورد توجه قرار مي

شان معتقدند قطعاً در  كساني كه به مفهوم توكل در زندگي :مبناي خداشناختي) 1

  .كنند جهان هستي به وجود موجودي به نام خدا باور دارند و به او توكل مي

. توكـل قايـل نخـواهيم بـود     قطعـاً بـه مفهـوم    ،تقد نباشيمپس اگر به مفهوم خدا مع

البلاغه متني خدا محور است و ابتدا و انتهاي اين كتاب از خدا و ايمـان بـه    ترديد نهج بي

صراحتاً به ايـن مبنـا اشـاره كـرده و      البلاغه نهجدر جايي از ) ع(امام. او سخن گفته است

از . »و ما را بس و بهترين وكيل اسـت «: )83همان، خ( »هو حسبنا و نعم الوكيل«: فرمود

. خداوند به نيازهاي مومنان آگاه و در تامين آنها توانمند و كـافي اسـت  ) ع(نظر امام علي

الي كفايتـه   قةو استعينه فا«. توانند به خداوند توكل كنند از اين نظر است كه سالكان مي

از او كمـك  «: )2خ :همـان ( »انه لا يضل من هداه و لايئل من عاداه و لا يفتقر من كفـاه 

جويم زيرا به تامين كردن او نيازمندم زيـرا هـر كـس را كـه او هـدايت كنـد گمـراه         مي

دهـد و آن كـس كـه خـدا      شود و هر كسي را كـه خـدا دشـمنش دارد نجـات نمـي      نمي

هـاي   در جاي ديگر بر بسندگي خـدا در تـامين  . »شود نيازش كرده باشد، نيازمند نمي بي

هـر كـس   «: )83خ و 90خ :همان( »و من توكل عليه كفاه«: كرده است دتأكياهل توكل 

شـده   تأكيـد البلاغه بر اين نكته هم  به علاوه در نهج. »بر خدا توكل كرد او را كافي است

امره بتقوي االله فـي سـرائر   «: توان به او اعتمادكرد، خداست كه تنها وكيل حقيقي كه مي

او را به پرواي از « :)382:همان( »و لا وكيل دونهامره و خفيات عمله حيث لاشهيد غيره 

فرمان  ،وكيلي غير او نيستو خدا در امور نهان و كارهاي پنهانش، آنجا كه گواهي جز او 

  . »دهد مي

البلاغه از موارد توكل خدا سـخن گفتـه و صـراحتاً     حتي در جايي از نهج) ع(امام علي

 :134همـان، خ (را ضمانت كرده اسـت   كند كه خداوند حفظ مرزهاي مسلمانان اعلام مي

كند خدايي است كـه مسـلمانان    البلاغه تصوير مي در نهج) ع(پس خدايي كه علي). 192

  .را موكل خود دانسته و خود را وكيل و ضامن حفظ حدود و ثغور آنان معرفي كرده است

انسان موجـودي اسـت كـه     ،البلاغه درنظام معرفتي نهج :مبناي انسان شناختي) 2

يـا  : توان توكل دارد و هم نيازمند آن است زيرا امور آدمي از سه حال خارج نيسـتند  هم
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اند و اموري  آيند؛ يا كاملاً از دست انسان خارج كاملاً و به طور مستقل از دست انسان مي

در . انـد  آيند و برخي كه از دست او خـارج  كه بخشي به انسان مربوط و از دست او بر مي

البلاغـه انسـان    به علاوه در نهـج . ت كه انسان به توكل نيازمند استبخش دوم و سوم اس

چـه،   ؛تواند در بازده كار وي تاثيرگذار باشـد  اش به آينده مي موجودي است كه اميدواري

  .كند توكل قدرت قلب آدمي و اميدواري او به آينده را فراهم مي

عرفـاني كسـب    هـاي  هدف نهايي سلوك عرفاني در تمـام نظـام   :مبناي عرفاني) 3

شـود   رضايت وقتي حاصل مي. چه وحدت با او ،چه وصال به حق باشد ؛رضايت خدا است

كه شخص دار و ندارش را در اختيار او بگذارد و در تمام امور مربوط به خدا بـه او توكـل   

البلاغـه سـخن    اخلاقي نهـج -توان از توكل در نظام معرفتي با عنايت به اين مبنا مي. كند

  . گفت

مهـم اسـت كـه حاضـر اسـت تمـام امكانـات        ) ع(دي خدا به قدري براي علـي خشنو

و االله «. اش را از دست بدهد ولي حاضر نشود اندكي از فرامين حق سرپيچي كنـد  دنيوي

 ةاسلبها جلب شعير نملةبما تحت افلاكها علي ان اعصي االله في  لسبعةلو اعطيت الاقاليم ا

تقضـمها مـا لعلـي و لنعـيم      ةورقة في فـم جـراد  ما فعلته و ان دنياكم عندي لأ هون من 

اگر هفت اقلـيم وجـود را بـا آنچـه در زيـر      «: )224:347همان، خ( »لا تبقي ةيفني و لذ

افلاك آن است به من دهند تا به همين اندازه خدا را نافرماني كنم كه پوست جوي را از 

تـر از   نزد من پست شك دنياي شما اي بربايم، هرگز چنين نخواهم كرد و بي دهان مورچه

ماند  پايد و لذتي كه نمي علي را با نعمتي كه نمي. جود برگي است كه ملخي در دهان مي

  »چه كار؟

  

  بررسي نسبت توكل و توحيد

داننـد و   توكل را فرع بر توحيـد مـي   ،بعضي از علماي اخلاق و مشايخ عرفان و تصوف

نا كه هـر كـس بخواهـد در مقـام     به اين مع.  معتقدند كه توكل نشانه توحيد افعالي است

اي ندارد جز اينكه تمام امور را به  چاره ،عمل و افعال توحيدش را به مرحله نهايي برساند

رونـد و جريـان امـور     ةدربارخدا بسپارد و از دخالت دادن عوامل ديگر و حتي اظهار نظر 
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 :ي گفتـه اسـت  ذوالنـون مصـر   چنانكه. خودداري كند و او را فاعل و علت تمام آنها بداند

اطاعت خدايان بسيار بيرون آمدن و به طاعت يك خـداي مشـغول بـودن و از     ازتوكل «

گيرد كه توكـل   نتيجه ميوي  )129: 1ج ،1364 عطار نيشابوري،( » ها بريدن است سبب

 در نظر صوفيه از فروع توحيد است يعني توحيد حقيقي اصل و پديد آورنده توكل اسـت 

  . )295 :1380غني، (

داند و بر اين مبنـا آن را بـر سـالكان     يزالدين نسفي نيز توكل را از فروع توحيد ميعز

گيـرد مگـر    توحيد عملي و افعالي صورت عيني به خـود نمـي   زيرا. كند طريقت فرض مي

  ).335-333: 1962نسفي، (اش توكل را پيش گيرد  اينكه آدمي در زندگي

دانسـته و حقيقـت توكـل را     وحيـد غزالي هم از جمله كساني است كه توكل را فرع ت

  ).229: 1374غزالي، ( كند نشأت گرفته از توحيد تلقي مي

  

  مراتب توكل و طبقات متوكلان 

حالتي كه متوكل شخصـي را  ) 1: بندي كرده است سه درجه تقسيم هغزالي توكل را ب

 كنـد امـا چنـين    به عنوان وكيل خود در اختلافي كه با ديگران داشته است، انتخاب مـي 

م ش ـمتوكل به وكيل خـود بـه چ  ) 2. باك و دلسوز باشد فردي بايد دانا، زرنگ، فصيح، بي

اي  متوكـل ماننـد مـرده   ) 3. مادر بنگرد كه هر چه بر سر وي آيد به مادرش بگويد و بس

  ).809: 1372غزالي، (باشد در دست غسال 

و را نتيجـه عـدم   ، تمرد پسر نوح از دسـتور ا  مولوي هم با اشاره به اين مرتبه از توكل

اي كـاش پسـر نـوح    : گويـد  داند و مي توكل او بر خدا و پدرش و تكيه به قدرت خود مي

در  كـه  شـد  ه نمـي كرد و اي كاش علم شنا بلد نبود تا به سقوط كشاند اعتماد بر پدر مي

را از خداونـد  ) 46 ،هـود ( » يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صـالح «نتيجه خطاب 

  . بشنود و در گرداب هلاكت فرو رود

ــĤموختي   ــنا نــــ ــكي او آشــــ   كاشــــ

  

ــي    ــتي دوخت ــوح و كش ــع در ن ــا طم   ت

  كاش چون طفـل از حيـل جاهـل بـدي       

  

ــادر زدي    ــگ در م ــلان چن ــو طف ــا چ   ت

  
  )1415-1414، بيت 4ج ،1363مولوي، (  
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كـه اگـر سـالك بـه     شوند  بر اين اساس متوكلان هم به سه دسته و طبقه تقسيم مي

درجـه   ،اما مرحلـه نهـايي توكـل   . او را متوكل خوانند ،هاي توكل دست يابد يكي از رتبه

اول توكـل  :  ابن سراج نيز چون غزالي متوكلان را بر سه طبقـه دانسـته اسـت   .  سوم است

و ايـن دسـت اخيـر     مومنان نظر شـده ، سوم توكل مومنان خاصدوم توكل  ان عام،مومن

ابـن  (  »جميـع احـوال   دراعتماد دل است بر خـداي تعـالي   «:  يد گفتهمان است كه جن

  ).52-51 :1981سراج، 

  

  توكل نقد و بررسي تعاريف

ايـن  .  توان نتيجه گرفت كه توكـل تـرك تـدبير در امـور اسـت      از تعاريف گذشته مي

كه مصـاديق آن را چگونـه بايـد تعيـين      تعريف درست است ولي آنچه كه مهم است اين

ها مشخص  ، اگر اين مرزبندي زيراملاك اهميت دارد  معيار و ارائهن مصاديق و كرد؟ تعيي

اگـر در منـابع تصـوف    . شاهد سوء فهم و سوء استفاده از اين تعريف خـواهيم بـود   ،نشود

وسـايل  توشه و بدون تهيـه   بي ،دست يابدمقام توكل به خوانيم كه عارفي براي اينكه  مي

شـد و چـه    ياناً هم به بلاياي طبيعي يا گرسنگي دچـار مـي  رفت و اح ها مي لازم به بيابان

ايـن  .  داد، از نتايج ناگوار اين سوء برداشـت اسـت   بسا در اثر آنها جان خود را از دست مي

گذاشـتند   كه حتي با يكديگر مسابقه ميه است زياد بود هتصوفممساله به قدري در ميان 

تـرك   ،در ديدگاه اينان توكـل . كردند يو همديگر را در عمل به توكل اختبار و امتحان م

خود را بسـان مـرده در    ،هاي زندگي بود و از خود هيچ اراده نداشته تدبير در تمام عرصه

ترين اقـدام   و كوچك دادند نسبت ميخدا  بهدانستند و تمام پيشامدها را  دست غسال مي

ديدنـد كـه پـر     يخدا را چنان بر خود مسلط م ـ ةو اراد پنداشتند مي نگرشاين  منافيرا 

وقتـي از او   ،در دجلـه افتـاد   نقل اسـت كـه درويشـي   . قرار بگيرد كاهي در مصاف تندباد

و وقتـي كـه پرسـيدند آيـا     »  نـه «پرسيدند كه آيا مايل است نجات پيدا كند؟ پاسـخ داد  

بـا ايـن اسـتدلال كـه مـرا بـا        .» نـه «دهد كه در آن حال بميرد؟ باز هم گفت  ترجيح مي

كه آيا بايد غرق شود يـا   است؟ خداوند در زمان خلقت معين كرده ستا خواست چه كار

  .)214: 1373شيمل، ( !نجات يابد
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طور مطلق مجبورنـد   برخي از اهل تصوف بر اين باورند كه آدميان در رفتارهايشان به

خداوند همه چيز را مقـدر و سرنوشـت    بنابراين چون. دنگونه اراده و اختياري ندار و هيچ

تصور هر گونه خواسـت و   ،ويژه بر سالك متوكل هپس بر انسان و ب ،شخص كردهآنها را م

 از طرفبرخي از صوفيه در اين زمينه به رد كمك جبرئيل .  حرام و ناپسند است اي، هاراد

توكل راستين خود بـه خـدا    ،كنند كه آن حضرت با رد كمك جبرئيل ابراهيم استناد مي

سبز گردانيدن آتش پاداش درخـوري بـه بنـده خـود     راثابت كرد و خدا نيز با خنك و سر

  . داد

كه مبتديان را با چنين ديدي نسبت به توكل آشنا سـازند   البته اهل تصوف براي اين

بـه ذكـر حـوادثي     ،و آنان را متقاعد كنند كـه توكـل تـرك تـدبير در تمـام امـور اسـت       

اند و در  ست كشيدهپردازند كه مشايخ صوفيه به خدا توكل كرده و از اسباب دنيوي د مي

غزالي از قول يك صـوفي بـه نـام ابـوحمزه     . اند نتيجه پاداش در خوري هم دريافت كرده

چون  . اي عميق افتادم ، پايم لغزيد و به چاله رفتم در بياباني مي:  كند كه خراساني نقل مي

كمـك  ، فكر كردم كـه بـا فريـاد كسـي را بـه       توانستم به تنهايي از چاله بيرون بيايم نمي

پـس از مـدتي دو نفـر كـه از كنـار چالـه عبـور        .  بطلبم اما اين كار را خلاف توكل يافتم

مشغول پوشـاندن  . سرچاله را بپوشانيم تا كسي در آن نيفتد: كردند، با يكديگر گفتند مي

. خواستم فرياد بزنم و كمك بخواهم كه باز به نظرم خلاف توكـل آمـد   مي. سرچاله شدند

اي آمـد،   جـانور درنـده  .  مدتي به انتظار نشسـتم . را پوشاندند و رفتند آن دو نفر سر چاله

، پايش را به درون چاله آويزان كرد و با همهمـه گـويي    هاي سر چاله را كنار زده خاشاك

  .  من نيز پايش را گرفتم و از چاله بيرون آمدم.  از من خواست كه پايش را بگيرم

 بريم امور از دو مجرا قابل بررسي است؛ سر مي هي كه در آن بيبايد دانست كه در دنيا

 امـور  شوند و ديگر اينكه انسان نيز در انجـام  خدا جاري مي ةيكي اينكه امور جهان با اراد

از جهـت ديگـر   . ، اراده خدا و انسان در طول همديگرند مربوط به خود داراي اختيار است

طور كامل در اختيار انسـان   هامور ببر دو قسم تقسيم كرد؛ بخشي از توان  مينيز افعال را 

آن دسته از افعـالي  . نهاده شده و در برخي موارد آدمي هيچ اختيار و حق و تصرفي ندارد

شود؛ بخشي از آنها افعال و قسـم ديگـر    به دو بخش تقسيم مي ،كه در اختيار آدمي است

  . غايات آنها هستند
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در )  از توكـل عـوام يـا خـواص     اعم(با توجه به اين تقسيم بندي بايد گفت كه توكل 

كه از عهده آدمي خارج اسـت و در امـوري كـه بـه اختيـار انسـان        شود جاري مياموري 

لذا اگـر آدمـي در ايـن امـور توكـل كنـد و        .محلي براي توكل وجود ندارد ،گذاشته شده

نزد خداوند مقصـر بـوده و مواخـذه خواهـد      ،چنان كه بايد انجام ندهد اعمال خود را آن

 عمـل  توان فرض كرد ولي نسبت به غايت گونه توكلي نمي در زمان انجام عمل هيچ .شد

  . و از عهده آدميان خارج است بودهزيرا غايات در حوزه نفوذ خداوند . بايد توكل كرد

بايـد كـار را بـه اتمـام رسـاند و       ،پس بنده متوكل در جايي كه كارها بدو واگذار شده

بـه خـدا توكـل كنـد كـه       ،ر اختيار خودش خالي شددنيوي و د توقتي دستش از امكانا

پـس توكـل    ).820: 1372غزالي، ( » اول شتر را ببند بعد توكل كن«: فرمود)  ص(پيامبر 

، كنـد  ، توكـل مـي   هاي خداوند در ايـن عـالم   است كه سالك به برنامه معنا اين بهبه خدا 

لـذا هـيچ تلاشـي در راه     يعني ايمان دارد به اينكه خداوند به اهداف خود خواهد رسيد و

  . خداوند بي نتيجه نخواهد ماند

نتيجـه   بـر كند و وي را  رود، تشجيع مي ، شخص متوكل را در راهي كه مي پس توكل

كـه مطلـوب خداونـد     دهـد  انجام مي هاييچرا كه كار. بخشد بخشي عملش اطمينان مي

تباه وبي ثمـر خواهـد    اما كافران غير متوكل كه راه خدا را سد مي كنند، اعمالشان.  است

  . شد

بـاره   در ايـن )  ع(اميرمومنـان . بنابراين توسل به اسباب هيچ منافاتي بـا توكـل نـدارد   

: 3معـاديخواه، ج ( »همه چيـز در گـرو مشـيت الهـي اسـت     ... به خدا سوگند«: فرمايد مي

هايي كه ناشي از اختيار آدمي و حوزه نفوذ اوست به خـود او   پس تمام مسئوليت ).1716

از آنجا به بعد توكل  ،مسئوليت خود جامه عمل پوشاند ةگردد و چون انسان به هم مي بر

بـراي   آن حضـرت زيـرا   ،نيـز چنـين اسـت   )  ع(نظر علي در. كند به خدا مصداق پيدا مي

بندد ولي براي پيـروزي يـا هـر نتيجـه      كار ميه پيروزي در جنگ تمام تدبيرات خود را ب

سـپارد و متوكلانـه بـه نتيجـه جنـگ       مـي ) خـدا (يار خود الاخت ديگر خود را به وكيل تام

 .»همـه چيـز در گـرو مشـيت الهـي اسـت      «: اين همان است كه فرمـود . شود تسليم مي

  .  ريزي آدميان بنابراين توكل مربوط به برنامه ريزي خداوند است نه برنامه
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از آن غزالـي  . كاملاً متفاوت است رايج در ميان اغلب اهل تصوفاين نگرش با نگرش 

كنـد و توكـل را در چـارچوب توحيـد معنـا       جا كه چنين تقسيم بندي را ملاحظه نمـي 

كـار گيـرد و بـراي    ه هاي هستي ب جز اين ندارد كه آن را در تمام عرصه اي چاره ،كند مي

دنيـوي  در برخورداري از مواهب  ؛اينكه فرقي در عمل متوكلان و غيرمتوكلان نشان دهد

سـاله   بدانكه هـر كـه يـك   «: نويسد و در كيمياي سعادت ميا. شود حد و مرزي قايل مي

كفايت خويش بنهاد از توكل بيفتاد، كه اسباب خفي سـپرد و اعتمـاد بـر اسـباب ظـاهر      

كـه سـير شـود و از جامـه      اما آنكه به ضرورت وقت قناعت كرد، از طعـام چنـدان  ... كرد

كنـد قـدر   )  ذخيـره كـردن  (اما اگر ادخـار  . كه پوشيده ماند، وي به توكل وفا كرد چندان

حقيقت آن است كه اصل توكل كوتاه است ، و حكم اين آن است . ...  چهل روز را رواست

كه ادخارنكند، پس اگر كند و مال در خويش همچنان داند كه در خزانه خـداي تعـالي و   

كـه   ، اما معيل بدان بدان اعتماد نكند توكل باطل نشود و اينكه گفتيم حكم مرد تنهاست

اگـر  «: و نيـز  ).818: 1372غزالي، ( »كساله بنهد توكل وي باطل نشود مگر زيادت كندي

كسي چنان بود كه ادخار نكند دل وي مضطرب خواهد شـد و چشـم بـر خلـق خواهـد      

مقصود از اين همه دل است تا به ذكر خداي تعالي مسـتغرق  ... تر ، ويرا ادخار اولي داشت

  ).819 :همان(» شود

بـه هـر كـاري    زدن قطعاً دست  ،بدانيمتوحيد  را تابع و فرعاگر توكل بايد دانست كه 

توكل در اموري است  ،اما چنانكه گفتيم. رساندخواهد آسيب چه كم و چه زياد به توكل 

كه سبب آنها تنها خداوند است و در آن موارد بايد تـرك تـدبير كـرد والا تـدبير معـاش      

اين در حـالي   .توكل منافات داردشده درباره  يادخانواده و سياست جامعه قطعاً با نگرش 

حتي عدم پيشرفت كار خود را بـه اسـباب دنيـوي و     البلاغه نهجدر ) ع(است كه امام علي

 هـاي آن  و نامـه . )96: 27، خ1، جتـا  بـي البلاغـه،   نهـج ( دهد نه به خدا ظاهري نسبت مي

بـراي اداره جامعـه   مملو اسـت از تـدبيرات مختلـف     ،البلاغه نهج 53 ةنام ويژهه حضرت ب

كند بـا علمـا    به مالك توصيه مي) ع(اميرمومنان.  به اسباب و علل ظاهري  وتوسل جستن

: 53، نامـه  5همـان، ج ( با مشورت آنها به اصـلاح امـور بپـردازد    ،نشست و برخاست كند

مخـتص  امـوري  بـه  توكـل را   )ع(اينها همه نشانگر آن است كـه حضـرت علـي    ).1001

لذا در اين نگرش ذخيـره  .  ها كوتاه است از چاره انديشي درباره آنكه دست بشر كند  مي
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و بلكـه در   زهمه و همـه جـاي  ... ،مقدمات سفر، مسكن اختيار نمودن فراهم كردن ، كردن

يـا اساسـاً بـه    برخي از صوفيان اين در حالي است كه .  مواردي به حكم عقل واجب است

يا چارچوب خاصـي   اند دانسته مينافي توكل چنين اقداماتي معتقد نبوده و همه آنها را م

عزيزالدين نسفي درباره حـد و مـرز توكـل در مـورد امـور و لـوازم       . ل بودندئقابراي آنها 

كساني كه عيال دارند، اگر كسب كننـد و اگـر ذخيـره نهنـد، توكـل      «: نويسد زندگي مي

و . وجه حـلال كننـد  ايشان را زيان ندارد، اما بايد كه نفقه يكساله پيش ننهند و كسب بر 

كساني كه عيال ندارند و مجردند، اگر ايشان چنـان انـد كـه روزي چيـزي خـوردني بـه       

ايشان نرسد، اندرون ايشان متفرق و پراكنده شود بايد كه به كسب مشغول شود و در آن 

اما بايد به قدر ضرورت كسب كنند و ذخيره ننهند، هـر  . كسب توكل ايشان را زيان ندارد

و اگـر چناننـد كـه    . كسب كنند، در همان روز در راه رضاي خدا صرف كننـد  چه در روز

رسـد، انـدرون ايشـان     ايشان را اگر يك روز و اگر دو روز و سه روز چيزي خـوردني نمـي  

شود، ايشان بايد كه ترك كسب كنند كه حيف باشد كه ايشان بـه   متفرق و پراكنده نمي

  .)137و  226: 1962نسفي، (» كسب مشغول شوند

  

  آفات بد فهمي توكل 

بـه   ،اگر تصور نادرستي از توكل داشته باشيم و آن را با توحيـد افعـالي خلـط كنـيم    

شود تا عمل را  ها باعث مي اين بدفهمي. وجود خواهيم آورده يقين مشكلاتي براي خود ب

ه با نظر، مقابل هم قرار دهيم و دچار برخي آفات شويم كه در اينجا به برخي از آنها اشـار 

  :  كنيم مي

آيـد، سسـت عنصـري     اولين آفتي كه از بدفهمي توكل براي سالكان طريقت پديد مي

وقتي قرار بر اين باشد كه انجام هر كاري را به عهده خدا بگذاريم ، براي كار كردن .  است

جنيـد   نقـل شـده از   توجه به اين سـخن . ماند و چاره انديشيدن هيچ توجيه درستي نمي

روزي همـي  : گفتند ،گروهي اندر نزديك جنيد شدند«:  اي نگارنده استبغدادي مؤيد ادع

اگـر  :  گفـت .  از خداي تعالي بخواهيم: گفتند. يدياگر دانيد كه كجاست بجو:  گفت.  يميجو

اندر خانه شويم و بر توكـل  : گفتند. دانيد كه شما را فراموش كرده است باز ياد وي دهيد
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دسـت بداشـتن   :  ؟ گفـت  پس چـه حيلـت اسـت   : فتندگ. تجربه شك بود:  گفت.  بنشينيم

  ).254: 1361قشيري، ( »حيلت

افتد و جدا انگاري ديـن و دنيـا    دومين آفت اين است كه بين معاد و معاش فاصله مي

پرداختن به معاد آدمـي  ) ع(هاي علي كه در آموزه گيرد در حالي خود ميه صورت عيني ب

  .  دارد و بالعكس را از معاش باز نمي

اگـر عقـل سـتيزي رواج    . مين آفت عقل ستيزي و به تعطيلي كشـاندن آن اسـت  سو

كه در معارف  در حالي ،قطعاً جامعه بشري در حد وسيعي ضرر خواهد ديد ،عمومي بيابد

و تدبير معـاش آدميـان را در    )2(عنوان مركب عبوديت نام برده شده استه ديني از آن ب

 تا حدي متاثر و معلول ايـن  مسلمانانو علمي  عدم پيشرفت فني. عهده دارده اين دنيا ب

به عقل ) ع(اميرمومناناين در حالي است كه .  است برخي از اهل تصوفهاي  گونه نگرش

خداوند در ميان مردمان پيامبران را «: فرمايد دهد و در اين زمينه مي اهميتي در خور مي

: 1، خ1، جتـا  بيالبلاغه،  نهج( »ندكار اندازه هاي پنهان را بيرون آورده ب ، تا عقل برانگيخت

از  .شـود  مـي توكل و هر صفت اخلاقي كـه باعـث خمـودي عقـل      بينيم چنانكه مي ).33

مطلوب نيست بلكه نقض غـرض خداونـد از ارسـال پيـامبران و فرسـتان      ) ع(ديدگاه علي

گونه تعريف مفاهيم اخلاقي و عرفاني از  لذا بديهي است كه اين.  هاي آسماني است كتاب

  . مقبول نخواهد بود البلاغه نهجديدگاه 

  راه توان از توكل تعريفي ارائه كرد كه با تدبير و انديشـيدن و پيـدا كـردن    چگونه مي

هـا تـدبير كـردن و انديشـيدن اسـت و       بهترين عقـل  زيرا ،براي امور در تزاحم باشد حل

همـان،  ( »كالتـدبير  لا عقـل «: فرمايـد  برد و مي اميرمومنان از عقل با عنوان تدبير نام مي

طور قطع اسـتفاده از اسـباب را   ه اين تدبير ب .» خردي بالاتر از تدبير نيست«: )109 :6ج

توكل در اموري مطرح است كـه   ،چه ،كند والبته با توكل هم ناسازگاري ندارد توجيه مي

  .  از تدبير آدمي خارج است

را وسـيله جهـت    شود كـه عقـل   توكل عقل ستيز چگونه مورد پذيرش كسي واقع مي

داند و آن را وسيله بـراي احقـاق حـق و ابطـال باطـل       ايجاد عدالت و تعادل و جامعه مي

توانـد در   هرگـز نمـي  ) ع(توكل از ديدگاه علي پس )686: 207، خ4همان، ج( شمارد؟ مي

تـوان جامعـه را اداره    در صورتي كه بدون عقـل نمـي   ،باشد و تعقل تزاحم و تضاد با عقل
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و از   عهده داشـت ه حداقل چهار سال اداره و تدبير جامعه را ب) ع(علي كه ضمن اين ،كرد

.  معنـي نيسـت   بـي  ،ورزد ي كه آن حضرت بر توكل به خدا ميتأكيدهمه  سوي ديگر اين

) ع(آنچه مسلم است توكل مورد نظر علي. وجود آيد هبين توكل و تعقل تناسبي بد لذا باي

  . با تعقل هرگز تزاحم و تناقض ندارد

  

  ثمرات توكل  

انسـاني كـه بـه    . زندگي متوكلان و غير متوكلان به يقين با هم تفـاوت اساسـي دارد  

،  چـه . دهـد  در مواجهه با مشكلات اميد به پيـروزي را از دسـت نمـي    ،خداوند توكل دارد

كه حركت گردونه هستي از مسير و مجرايي كه خدا  توكل در معناي دقيق آن يعني اين

و لامحاله آن را طـي خواهـد كـرد و جبـاران و طاغوتيـان اعصـار و        خواسته خارج نشده

نيز با عنايت و توجه به حاكميت خـدا بـر   . )3(افتند امصار گمان نبرند كه از خدا پيش مي

گـوي سـبقت و    ديـر يـا زود  هاي خود را مفيد يافتـه و بـالاخره    حركت زمان تمام تلاش

آينده جهـان را بـر مـنهج حـق      ،متوكل انسان سالك. پيروزي را از ديگران خواهند ربود

كند و مسير تكاملي تاريخ را در جهت پيروزي  هاي الهي خوش مي بيند و دل به وعده مي

عنوان وكيل و تحقق بخش اين پيروزي تلقـي  ه داند و در اين امر خدا را ب حق جويان مي

  . شناسد ميهم  او را صادق الوعد كرده،

اي از ايـن نتـايج از    معـي كـه در اينجـا بـه پـاره     توكل هم ثمرات فردي دارد و هم ج

  :  كنيم البلاغه اشاره مي ديدگاه نهج

   :اشاره كردموارد ذيل  بهتوان  از جمله ثمرات فردي توكل مي :الف ـ ثمرات فردي

توانـد بـه    بي شك هيچ انسان طالب و جوياي تكاملي نمـي  :فائق آمدن بر نفس) 1

: فرمـوده  )ع(علي ابتدا بر نفس خود غالب آيد كه سر منزل مقصودش برسد مگر اينكه در

بـر   ترين مردم كسي است كه قوي«: )413: 2غرر و درر، ج( »هاقوي الناس من غلب هوا«

 ،كند بسيار اساسي بازي مي يتوكل در پيروزي بر نفس نقش. »هواي نفس خود غالب آيد

هـاي او بـا آن    ه وعـده كه سالك طريق الهي با استعانت از خداوند و اميدواري ب طوريه ب

) ع(علـي  . يابد كند و اولين نتيجه توكل را در پيروزي در اين ميدان مبارزه مي مبارزه مي

شنويد و اين  گويم شما مي آنچه مي«: فرمايد مي توكل در مبارزه با نفس با اشاره به نقش
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ت و چـه  كند و او ما را بس اس ـ خداوند است كه من و شما را در مبارزه با نفس ياري مي

  ).1714: 3معاديخواه، فرهنگ آفتاب، ج( » وكيل خوبي است

آدم نامتوكل كسي اسـت كـه    :هاي اخلاقي ها و دردها و بيماري درمان ضعف) 2

هـايي بـراي برخـي     زمينـه  شبه خداوند سوء ظن دارد و همين عامل منفي باعث پيـداي 

خل و حرص و ترس اشـاره  توان به ب شود كه از جمله آنها مي رذايل اخلاقي در انسان مي

هـا را از او   انسان متوكل هميشه به خدا حسن ظـن دارد و تمـام خـوبي   كه  در حالي. كرد

 ـه به ،داند و اساساً از او جز خوبي انتظار ندارد مي توانـد بـا    راحتـي مـي  ه مين دليل هم ب

  . آفات اخلاقي ذكر شده مبارزه كند

خطـاب  ) ع(كل است كه اميرمومنـان با عنايت به همين اثر بخشي و بيماري زدايي تو

و لا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل و يعدك «: نويسد ميبه مالك اشتر 

فـان البخـل و   . الفقر؛ و لا جباناً يضعفك عن الامور؛ و لا حريصاً يزين لـك الشـره بـالجور   

رت مكن كـه  خيلي مشوو با هيچ ب« »الجبن و الحرص غرائزٌ شتيّ يجمعها سوء الظن باالله

ترساند و نه باهيچ ترسويي كه تو را  دارد و از فقر و نياز مي تو را از فضل و بخشش باز مي

سازد و نه با هيچ حريصي كه به ناروا حـرص و آز را درنظـرت    از اقدام در امور سست مي

آرايد، زيرا بخل و ترس و حرص غرايزي هسـتند كـه همـه در بـدگماني بـه خداونـد        مي

   ).53، نامه 1385البلاغه،  نهج(» جمعند

نيـز هماننـد زنـدگي    ي آدميـان  اجتمـاع توكـل در جوانـب    :ثمرات اجتمـاعي )  ب

البلاغـه   ثمرات چشمگيري دارد كه در اينجا به برخـي از آنهـا از ديـدگاه نهـج     شان فردي

  .  كنيم اشاره مي

دسـتيابي بـه    .نبرد حق و باطـل  ةتوكل عامل پايداري حق جويان در صحن) 1

در . شـود  شناخت آن و تسليم محض در برابر آن از اهداف خلقت بشر محسوب مـي  ، حق

 طلـب حـق   ،آيـد  اين ميان با توجه به تحولات و تغييراتي كه در جوامع بشري پديد مـي 

ويي ج ـتوانند همچنان به مبارزه و حقيقـت   تنها كساني مي. دشو براي آدميان مشكل مي

ان هذا الامر لم يكن نصره « :فرمود) ع(مومنانامير .اند نمودهادامه دهند كه به خدا توكل 

، حتـي   ، و هو دين االله الذي اظهره و جنده الذي اعـده و امـده   بقلةو لا  ةو لا خذلانه بكثر

 »، و ناصـر جنـده   ، و نحن علي موعود مـن االله منجـز وعـده    بلغ ما بلغ و طلع حيثما طلع
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وني يا كمـي لشـكرش نبـود، ايـن     پيروزي و شكست اسلام به فز«: )203: 146همان، خ(

آيين خداست كه خدايش پيروز كرد و لشكر اوست كه آن را بسيج نمود و يـاري داد، تـا   

 ةما از سوي خدا وعـد . جايي كه بايد برسد رسيد و در جايي كه بايد بدرخشيد، درخشيد

  .»پيروزي داريم، و خداوند وفادار به وعده و ياري دهنده لشكر خويش است

كه در توكل بايد به آن توجه داشت اين اسـت كـه شـخص بايـد كـاري       مهمي ةنكت

اش بـا توكـل    هـاي زنـدگي   يعني در تمـام دوره . انجام دهد كه توكل وارد زندگي او شود

ايـن  . ها به وجودش جلوگيري كند زيست كند و از آن سپري سازد تا بتواند از ورود آفت

در خطاب به عمر؛ چنانكه  ،هستيم شاهد آن) ع(اي است كه در سراسر زندگي علي شيوه

و انما  ةقاتل فيما مضي بالكثرنو اما ما ذكرت من عددهم فانا لم نكن «: فرمودخليفه دوم 

عـدد انبوهشـان گفتـي، مـا در      ةو اما آنچـه دربـار  « :)204: همان( »ةننصر و المعولكنا با

خداوند به جنـگ بـا   رت و ياري نصجنگيديم، بلكه با  يگذشته با لشكر انبوه با كافران نم

  .»پرداختيم دشمن مي

انسـان ديـن دار    .گذاران هاي بدعت توكل سپر حفاظت دين در برابر همهمه) 2

نه تنها موظف به حفظ دينداري خود است بلكه در مواقعي بايد از جان خود مايه گـذارد  

ن و اناين حساسيت به همه موم. نشود تا بر قوام دين بيفزايد و از هيچ كوششي فرو گذار

 گـذاران  ميدان مبارزه عليـه بـدعت   توانند در شود اما تنها كساني مي دينداران مربوط مي

و من هيچ گـاه از ايـن كـه همـواره بـه      «. موفق شوند كه سپر توكل بر تن داشته باشند

خواهم، و اگر ارشـاد و راهنمـايي مـن     گرفتم پوزش نمي هايي بر او خرده مي خاطر بدعت

همان، نامـه  (» گناه است اي كه بي گناه بوده، چه بسا سرزنش شده نسبت به او در نظرش

28 :388.(  

توكـل را شـرط   ) ع(اميرمومنـان  .توكل شرط اساسي اصلاح دينـي و اجتمـاعي  ) 3

شمارد و مبناي اصلاح خـود را نيـز    اي اصلاحات در دين مي اساسي اصلاح جامعه و انجام پاره

، و مـا تـوفيقي الا بـاالله     ا اردت الا الاصلاح ما اسـتطعت مو «: فرمايد كند و مي بر آن استوار مي

كـه از دسـتم بـر آيـد      اي من قصدي جز اصلاح به انـدازه «: )همان( »يبنعليه توكلت و اليه ا

  .» گردم نداشتم، و توفيق من جز به دست خدا نيست، به او توكل كردم و به سوي او باز مي
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 اين ثمره هم فردي و هم اجتمـاعي هر چند  .توكل مانع توسل به امور خرافي) 4

در ايـن بخـش    بيشـتر اسـت،  در امـور اجتمـاعي   اثر گـذاري آن  ولي از آنجايي كه  است

داند و سخت بـا آن مبـارزه    از جمله اموري كه از موارد خرافه مي) ع( اميرمومنان.  آورديم

د را تنجيم است كه برخي از آدميان به جاي اينكه با توكل بـه خـدا مسـير خـو     ،كند مي

شوند و از ادامـه مسـير    ادامه دهند به سعد و نجس و طلوع و غروب ستارگان متوسل مي

  ).105: همان(ايم  كه پيشتر بدان پرداخته مانند خود باز مي

  

  نوشت پي

  ).7/علق(» ان الانسان ليطغي ان راه استغني .1
 ).170: 33جتا،  بيمجلسي، (» العقل ما عبد به الرحمن«): ع(قال الصادق .٢

  ).59: انفال(» لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزونو « .٣
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  منابع 

  .قرآن كريم
  .ترجمه علينقي فيض الاسلام، مركز نشر آثار فيض الاسلام )تا بي( البلاغه نهج
  .ترجمه حسين استاد ولي، تهران، اسوه )1384(البلاغه نهج

تصـحيح و مقدمـه ميـر    به كوشش محمـدتميمي آمـدي، بـه     )1360(غرر الحكم و درر الكلم
  .الدين حسيني ارموي، تهران، دانشگاه تهران جلال

كوشـش   ، بـه )نفايس الفنون(فرهنگ اصطلاحات و تعريفات  )1380(الدين آملي، محمد شمس
  .بهروز ثروتيان، تهران، فردوس

  .به كوشش عبدالغفور روان فرهادي، تهران، مولي ،منازل السائرين )م 1981(انصاري
  .كوشش رينولد نيكلسون، ليدن اللمع في التصوف، به )م1981(الطوسيابن السراج، 

  .التعريفات، قاهره )1375(جرجاني، مير سيد شريف
ديوان، بـه تصـحيح محمـد قزوينـي و قاسـم غنـي،        )تا بي(حافظ، خواجه شمس الدين محمد

  .تهران، دانشگاه تهران
م گـواهي، تهـران، دفتـر نشـر     ابعاد عرفاني اسلام، ترجمه عبـدالرحي  )1374(شيمل، آن ماري

 .فرهنگ اسلامي

كوشش رينولد نيكلسون، تهـران،   بهجلد،  2الاوليا،  ةتذكر )1346(عطار نيشابوري، فريد الدين

  .دنياي كتاب
  .احياء علوم الدين، تحقق الحافظ العراقي، بيروت، دارالجيل )تا بي(غزالي، محمد
  .لاعاتطحمدي، تهران، ا الاربعين، ترجمه برهان الدين )1374(غزالي، محمد
  .، اميركبيرتهرانجلد،  2 كيمياي سعادت، به كوشش احمد آرام، )1372(غزالي، محمد

  .تاريخ تصوف در اسلام، تهران، زوار )1380(غني، قاسم
الزمـان فروزانفـر،    ترجمه رساله قشيريه، بـه كوشـش بـديع    )1361(قشيري، خواجه ابوالقاسم

  .تهران، علمي و فرهنگي
اي، تهـران، مركـز نشـر     مفاتيح الجنان، ترجمه مهدي الهـي قمشـه   )1370(خ عباسقمي، شي

  .فرهنگي رجا
  .اهتمام حاج نصراالله تقوي، تهران، اساطير بهلب لباب مثنوي،  )1375(كاشفي، ملاحسين

  .جلد، تهران، ذره 10،شرح اصطلاحات تصوف )1367-83(گوهرين، سيد صادق
  .، بيروت، داراحياء التراث العربي71لدنوار، جبحار الا )ق 1403(مجلسي، محمد باقر
، بيـروت، دارالحيـاء التـراث العربـي، موسسـه      70لـد بحار الانوار، ج )تا بي(مجلسي، محمد باقر
 .التاريخ العربي
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  .جلد، تهران، ذره10، فرهنگ آفتاب )1372-3(معاديخواه، عبدالمجيد
  .مصر، مطبعة البابي الجلي قوت القلوب، تصحيح تحسين يازيجي،) ق1381(مكي، ابوطالب

  .مثنوي معنوي، تهران، اميركبير )1363(مولوي، جلال الدين محمد
و ايـران و  تالانسان الكامل، به تصحيح ماژيران مولـه، تهـران، انسـتي    )م1962(نسفي، عزالدين

  .فرانسه


